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چکیده
آیــت‌الله  کــه  مقالــه حاضــر بــه بررســی شــاخص‌های مکتــب عرفانــی نجــف می‌پــردازد 
ناصری اصفهانی؟رح؟ به آن تعلق خاطر داشت و با بزرگانی از این مکتب مانند آیت‌الله 
گلپایگانی مرتبط بود. کشمیری و آیت‌الله حاج سیدجمال‌الدین  حاج سیدعبدالکریم 

کــه  مــات آن اســت  مســئله مقالــه پیــش‌رو چیســتیِ مکتــب عرفــان شــیعی فقاهتــی و مُقوِّ
ســبب تمایز آن از دیگر مکاتب عرفانی می‌شــود. فرضیه مقاله در پاســخ به این مســئله 
کرد: عرفان شــیعی فقاهتی به‌مثابۀ یــک »مکتب«، تلاش علمی  را می‌تــوان چنیــن بیــان 
ک ذهنــی و قلبی از »وجــود ‌بی‌نهایت خداوند« اســت  و عملــی بــرای دســتیابی بــه ادرا
ک اعتبارسنجی شهودها در آن از منابع معرفتی  که مبانی، مسائل، نظریه‌ها، روش و ملا
شیعه اثنی‌عشری دریافت شده و احراز حجیت منابعِ آن و روش فهم ادله‌اش و حجیت 

دســتورالعمل‌های آن براســاس روش اجتهاد فقهی جواهری است. 
در بدنه مقاله در توضیح مقوّمات این مکتب چنین آمده است: مکتب عرفانی شیعی 
ک این تجلی  فقاهتی بر چهار زیرســاخت اســتوار شــده اســت: 1. نظریه تجلی؛ 2. ادرا
یــان یافتــن ایــن رؤیــت از طریــق قلــب امــام معصــوم و 4.  از راه »رؤیــت قلبــی«؛ 3. جر
تــاش بــرای دســتیابی به ایــن رؤیت قلبی بــا دســتورالعمل‌های منطبق بر فقــه جواهری.

یــه تجلــی پاســخ عقلــی، نقلی و شــهودیِ  یــه تجلــی« آمــده اســت: نظر در توصیــف »نظر
کثرت«  عرفانِ شــیعی به مســئله »چگونگی ربط وحدت )وجود ‌بی‌نهایت خداوند( با 
که مســتندات  اســت و بیانگــر »ظهــور و نمــود« بــودنِ مخلوقــات نســبت به خالق اســت 

نقلــی آن در متن مقاله ارائه شــده اســت.

hvaseti@yahoo.com :اسـتادیار پژوهشـکده حکمت و دین‌پژوهی  *
یخ پذیرش: 1402/11/5 یافـت: 1402/7/20 ؛ تار یخ در تار 	
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که  ک حضوری« اســت  کــه مقصــود »ادرا در توصیــف »رؤیــت قلبــی« بیان شــده اســت 
بــه »حضــور وجــود ‌بی‌نهایــت خداونــد« متصــل می‌گــردد و بــا اصطلاح »معرفــت نفس« 

گردیده اســت. در ایــن ادبیــات عرفانــی مطرح 
یــان یافتــن ایــن رؤیــت از طریــق قلــب امــام معصــوم«، آمــده  در تبییــن مقــوّم ســوم، »جر
کــه امــام معصــوم تجلی اعظــم الهی اســت و در مراتب تجلــی، »تجافی و خلاء«  اســت 
راه نــدارد؛ بنابرایــن هرگونــه تجلــی الهــی از طریــق تجلــی امــام معصــوم جاری می‌شــود. 
که معارف و دســتورالعمل‌های این مکتب باید با روش  در توضیــح مقــوّم چهارم می‌آید 

اجتهادی از منابع حجیت‌دار مبتنی بر دانش اصول ‌فقه شــیعی، حاصل شــده باشــد.
هِ< )بقره/165(، 
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که آیه شریفۀ >ال و در نتیجه‌گیری نیز بیان می‌شود 

راهبرد تربیتیِ این مکتب عرفانی برای تحقق »رؤیت قلبی« است.
یــه تجلی، رؤیت قلبی، حب‌الله، فقه جواهری کلیدواژه‌هــا: عرفان شــیعی، نظر

مقدمه )بیان مســاله، فرضیه، پیشینه و روش(

ایــن مقالــه در بزرگداشــت مرحــوم آیــت‌الله حــاج شــیخ محمدعلــی ناصــری دولت‌آبــادی و بــه 

مناســبت تعلــق خاطر ایشــان به مکتــب عرفانی نجــف و تعلق خاطر به مرحوم آیت‌الله کشــمیری 

گردان آیــت‌الله حــاج ســید علــی قاضی از اســاطین ایــن مکتــب، و ارتباط با مرحــوم آیت‌الله  از شــا

ی، عاشــق و  حــاج ســیدجمال‌الدین گلپایگانــی و همین‌طــور ارتبــاط بــا حــاج عبدالزهــرای گرعاو

گردان ایــن مکتــب، تدویــن شــده اســت. هــدف از این‌گونــه بزرگداشــت‌ها  دلســوخته الهــی از شــا

ارائــه مســیر و عرضــه الگــو بــرای طــی طریــق اســت و بــرای تحقــق ایــن هــدف، صــرف بیــان وقایــع 

یِ شــاخص‌هایی دارد  زندگــی بزرگان و ســبک و ســیرۀ آنهــا کفایت نمی‌کند و نیاز به برجسته‌ســاز

کــه چنیــن بزرگانــی براســاس آنها طــی طریق می‌کردنــد. به همین ســبب ســخنِ این مقالــه در مورد 

کــه نمــاد مکتــب عرفانــی نجــف در میــان نحله‌های  شــاخص‌های عرفــان شــیعی فقاهتــی اســت 

عرفانی اســت و در چهار محور بررســی شــده اســت: محور اول، تحریرالمســاله یا مسئله‌شناســی؛ 

محــور دوم، مدعــا یــا فرضیــه؛ محــور ســوم، اســتدلال و محور چهــارم، ثمــرات و نتایج.

1. بیان مساله مقاله

ن قلمرو اســام فعال هســتند، نام مکتــب عرفانی  از میــان نحله‌هــای مختلــف عرفانــی که در درو
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نجــف و اســاتید ایــن مکتــب، بــا انتشــار مکتوباتــی ماننــد رســاله‌ لب‌اللبــاب در سیروســلوک 

اولی‌الالباب )حسینی طهرانی، 1365(، در فضای عمومی جامعه مطرح گردید؛ این کتاب، درس‌های 

گردی مرحــوم آیــت‌الله حــاج ســید علــی  اخلاقــی عرفانــی مرحــوم علامــه طباطبایــی؟ق؟ بــود کــه شــا

قاضــی را در کارنامــه زندگــی خود داشــتند. مســاله اصلی در این‌گونــه مکتوبات توصیــف و تبیین 

ممیزات و مقومات مکتب عرفانی نجف اســت؛ مکتبی که از آیت‌الله حاج ســید علی شوشــتری 

بــه آیــت‌الله حاج شــیخ حســینقلی همدانی، ســپس بــه آیت‌الله حاج ســید احمد کربلایی، ســپس 

بــه آیــت‌الله حاج ســید علــی قاضی، آنــگاه به مرحــوم علامــه طباطبایی، مرحوم حاج ســید هاشــم 

گردان مرحوم قاضــی منتهی  یم کشــمیری و دیگــر شــا حــداد، مرحــوم آیــت‌الله حــاج ســید عبدالکر

شــد.  )حســینی طهرانی، 1365(

یه‌ها  مســاله این مقاله توصیف و تبیین شــاخص‌های این مکتب عرفانی است که بر چه نظر

 معرفتی اصلیِ‌ آن چیست؟ 
ّ

و مبانی معرفتی قرار گرفته است و هسته مرکزی و دال

2. فرضیۀ مقاله 

در پاسخ به این مساله می‌توان چنین گفت که: »مکتب عرفانی شیعی فقاهتی بر چهار زیرساخت 

یت تجلی ذاتــی الهی از طریق قلــب )معرفت نفس و  یــه تجلی، 2- امــکان رؤ مبتنــی اســت 1-نظر

یــت از طریق قلب امــام معصوم 4- اخذ دســتورالعمل و حجیت  یهُ‌القلــب(، 3- تحقــق این رؤ رؤ

، محورهای اصلی این بحث هســتند. یت از راه فقه جواهری« این چهار محور این رؤ

تمــام نحله‌هــای عرفان‌هــای الهیاتــی، بــه دنبــال راه‌یابــی بــه بــارگاه الهــی هســتند لــذا بایــد 

خصوصیات وجود خداوند و نحوه ارتباط خداوند با هســتی، و مقصود از »بارگاه الهی« و امکان 

ورود به آن و مسیر و دستورالعمل‌های حرکت به سوی آن را تعریف، توصیف، تفسیر و تبیین کنند. 

در مکتب عرفانی نجف، خداوند وجود ‌بی‌نهایت اســت و نحوه ارتباط او با هســتی، به نحو 

»تجلــی« اســت و مقصــود از »بــارگاه الهــی«، »ذات ‌بی‌نهایــت خداوند« اســت و مقصــود از امکان 

ک قلبی و  کــی از تعیّن‌هــا و محدودیت‌هــا و رســیدن بــه ادرا ورود بــه ایــن بــارگاه، امــکان عبــور ادرا

روحــیِ حضــور وجــود ‌بی‌نهایت الهی اســت. و راه ورود به این بارگاه، از طریــق افاضه از قلب امام 

معصــوم در هــر عصــر و زمانــی اســت و بــرای حرکــت بــه ســمت قلــب او نیــز بایــد در چهارچــوب 

دســتورهای شــرعی حرکت کرد.
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3.روش بحث 

روش بحث و تحقیق در این مقاله، روش تحلیل مفهومی در توصیف‌ها و تفسیرها، و روش نقلی 

ن متنی در ارجاعات است. در تبیین‌ها و استنادها، و روش درو

4.  پیشینه تحقیق 

همانطور که اشاره شد در توصیف و تبیین خصوصیات مکتب عرفانی نجف، »رساله لب‌اللباب 

در سیروســلوک اولی‌الالبــاب« )1365ش( تالیــف مرحــوم علامــه آیــت‌الله حاج سیدمحمدحســین 

حســینی طهرانــی قدس‌ســره از اولیــن منشــورات در ایــن زمینــه بــوده اســت. در ادامه این مســیر از 

همین مولف، در کتاب »روح مجرد« )1370ش( یادنامه مرحوم حاج ســید هاشــم موســوی حداد، 

گردان  و کتــاب »مهر تابــان« )1368ش( یادنامه مرحوم علامه طباطبایی که هر دو از مبرّزترین شــا

مرحــوم قاضی قدس‌ســره بودند بــه تفصیل به شــاخص‌های مکتــب عرفانی نجف پرداخته شــده 

است.  )حسینی طهرانی، روح مجرد، 1375(  )حسینی طهرانی، مهر تابان یادنامه علامه طباطبایی، 1374(

از منشــورات متاخــر )1394ش( نیز می‌تــوان از کتاب »مکتب اخلاقی عرفانــی نجف« تالیف 

کــه بــه تفصیــل بــه  محمــود شــیخ، از انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی، نــام بــرد 

شــخصیت‌های شــکل‌گرفته در ایــن مکتــب عرفانــی پرداختــه اســت.  )شــیخ، 1394(

بدنه مقاله )توصیف و تبیین شــاخص‌های چهارگانه(

1. توصیف و تبیین شاخص اول: »نظریه تجلی« 

یــۀ »تجلــی« اســت.   مرکــزی در عرفــان، آن هــم در عرفــان اســامی و در قرائــت شــیعی، نظر
ّ

دال

کــه کیفیت ربــط وحدت با کثــرت چگونه اســت؟ تمام  یــه تجلی پاســخ به این پرســش اســت  نظر

نحله‌هــای مختلــف فلســفی و عرفانی، شــرقی و غربی، قدیــم و جدید تلاش کردند بیــان کنند که 

در این هســتی چه خبر اســت؟ منشــأ کجاســت و چگونه اســت؟ و جایگاه انســان در این شبکه 

هســتی چیســت؟ و خروجی هســتی کدام اســت؟ و به طور خاص به پرســش درباره کیفیت ربط 

کثرت پاســخ دهند.  وحــدت و 

یــه تجلــی پاســخ بــرای این ســؤال اســت. این  در فضــای عرفــان اســامی و عرفــان شــیعی، نظر

دیدگاه بیان می‌کند که: »کثرات، تجلیات وحدت الهی‌اند«. روشن شدن مطلب نیاز به توضیح 

مفهوم »وجــودِ ‌‌بی‌نهایت« دارد:
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اصلی‌ترین مفهوم و حقیقت در فضای عرفان »‌بی‌نهایت بودن ذات الهی« است. پایه اصلی 

تمــام نحله‌هــای عرفانــی اســامی و حکمــت متعالیــه بــر ایــن مــدار می‌چرخــد کــه خداونــد وجــود 

‌بی‌نهایت است. مقصود از »‌بی‌نهایت«، ‌بی‌نهایت از همه جهات است؛ ‌بی‌نهایت کمّی نیست. 

ف وق م الا یتن ىها تعبیــری کــه در حکمت متعالیه و عرفان نظری بیان می‌شــود چنین اســت: »هو

ی، 1372/ 58( ایــن فــوق مــا لایتناهــی، یعنی  «. )ملاهــادی ســبزوار
ً
تــا  و مُدَّ

ً
تــا عِ دَّ  و

ً
تا بمــ الا یتنهاــشِ ىــدَّ

هیچ‌گونــه حــد و حدودی از هیچ حیث وجودی بر‌نمی‌دارد؛ نه زمانی و مکانی، نه کمّی و کیفی، 

ی، 1372(  )کلینی، 1387ش( نــه جهتــی و نــه اضافی و نه ارتباطی و نه التفاتی.  )ملاهادی ســبزوار

یفه بــا تعابیــری روبــه‌رو می‌شــویم؛ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ سرچشــمه توجــه دادن بــه  در روایــات شــر

کبر کــه اطلاقش صــدق نمی‌کند،  ایــن حقیقــت و تبییــن ایــن حقیقــت بودند. بعــد از مفهــوم الله ا

یحــات را می‌فرماینــد: »غَرُی  مگــر بــه اینکــه خداوند وجــود ‌بی‌نهایت باشــد. امیرالمؤمنیــن این تصر

ــه« )کلینــی، 1363: 113/1(. ایــن تعابیــر بــه روشــنی بیــان 
َ
ــةٍ لاحَــدَّ ل ْ یَتَنَــاه ‏الی غَایَ

َ
ــدٍّ وَ لَم مَوصــوفٍ بِِحَ

 به معنــای نامحدود و لانِهایَة 
َ

ــهُ وَ لا نِهایَة )لاحَدّ
َ
 ل

َ
می‌کنــد کــه »خدا وجود ‌بی‌نهایت اســت«. لاحَدّ

کــه اهمیت این  بــه معنــای ‌بی‌نهایــت اســت(. در ادامــه ایــن روایــت امیرالمؤمنیــن ســخنی دارنــد 

 مَــنفَ هِمِه ذا الُحکمِ 
ُّ

مفهــوم ‌بی‌نهایتــی خداونــد را بیان می‌کند. تعبیر روایت چنین اســت: »لا یَزلِ

گر کســی درک کند کــه ‌بی‌نهایت بودن  وحِیــدُ الخالِــص« )کلینی، 1363: 1/ 113( یعنی ا هُ ــوَ التَّ  وَ
ً
أبَــدا

یافت می‌کنــد و هیچ‌گاه  وجــود چگونــه اســت و خــدا وجود ‌بی‌نهایت اســت، توحید خالــص را در

کرد.  خطــا و انحــراف معرفتی پیــدا نخواهد 

گر  ثمــره ‌بی‌نهایــت بــودن وجود این اســت که یک وجود مســتقل بیشــتر در این عالم نیســت. ا

چیــزی ‌بی‌نهایــت اســت، دو بَردار نیســت. چیــزی در قبال آن باقــی نمی‌ماند. حال مســاله اصلی 

یــه تجلی،  ایــن اســت کــه چگونــه این وحــدت ‌بی‌نهایــت بالفعل با کثــرات جمع می‌شــود؟ در نظر

کثــرات، خیــال، توهــم یــا عــدم )بــه معنــای وجــودی(  گفتــه می‌شــود:  کثــرت چنیــن  در توصیــف 

یه تجلــی، تبیین چگونگیِ  نیســتند؛ کثــرات وجــود دارند اما وجــود ربطی دارند. کارکرد اصلــی نظر

ایــن »وجــود ربطــی« اســت که به‌صــورت ظهــور و نمود اســت. خداوند ظهــور می‌کنــد و موجودات 

ظهور خداوند هســتند.

اصطــاح »تجلــی«، هــم در قــرآن و هــم در روایــات سرچشــمه دارد. تعبیــر قــرآن چنیــن اســت: 

قِهِ 
ْ
ل لِِخ َ

َّ
لِ< )اعراف: 143(؛ در روایات نیز چنین تعابیری آمده است: »فَتَجَلَّی �بَ َ �ج

ْ
هُ لِل ى رَ�بُّ

َّ
ل َ �ج

ا �تَ مَّ
َ
ل >�فَ

« )صدوق، 1416ق/ 45( یا در روایــت دیگر دربارۀ قرآن 
َ

عْلَی
َ ْ
نْظَــرِ الْأ َ هُ وَ بِالْمْ نْ یَکُــونَ یُرَ یوَ

َ
ــرِ أ مِــنْ غَیْ
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ونَهُ«  م لا یَرَ ُ کِنَّّهَ
َ
لقِهِ فِِی کِتابِهِ ل لِِخ َ

َّ
ــی َ

َ
ونَهُ تَج کِنِ الَخلق یَرَ

َ
نَ یُرَ یل لقِــهِ مِن غَریِ أ نیَکوُ لِِخ َ

ّ
ــی َ

َ
یــم: »تَج دار

جَلِِی  کَ بِالتَّ
ُ
سئَل

َ
هُمَّ اِنّّی ا

ّ
لل

َ
)مجلسی، 1403ق:89/ 107( یا در دعای شب مبعث چنین آمده است: »ا

یافت سرچشــمه‌های عرفان  ــةِ« )کفعمــی، 535/1405(. این مســتندات بــرای در
َ
یْل

َّ
عْظَــمِه فی ــذِهِ الل الاَ

شــیعی فقاهتی بســیار حیاتی است.   )شــیخ صدوق، 1398ق( )کفعمی، 1405ق(

کیفیت این تجلی از حضرت رضا؟ع؟ یکی از بهترین تمثیل‌ها وارد شده است؛  در توضیح 

در مناظــرۀ حضــرت بــا عمران صابی، وقتی او می‌پرســد کــه: »أهُوَ فِِی الَخلقِ أمِ الَخلــقفِ یه؟« یعنی 

گر چنین اســت، پس  شــما مگــر نمی‌گوییــد خــدا ‌بی‌نهایــت اســت؟ پــس همه‌جــا را گرفته اســت ا

موجودات دیگر چه موقعیتی در هستی دارند؟ اینها داخل خدا هستند یا خدا داخل اینهاست؟ 

 
َ

ــقُفِ یــهِ تَعَلَىا
ْ
ل َ  الْخْ

َ
لَا  ــقِ وَ

ْ
ل َ یْــسَهُ ــوَ فِِی الْخْ

َ
انُعَ ــنْ ذَلِــکَ ل ــعِ امْــرَ  یَ

َّ
حضــرت پاســخ می‌دهنــد: »جَــل

مْهِ یَ 
َ
نْتَفِ یَه اأ

َ
آةِ أ ــرْ ِ

ْ
نِِیعَ نِ الْم خْبِرْ

َ
ِ أ

َ
 بِالّلَّه

َّ
ةَ إِلَّا  قُوَّ

َ
لَا   وَ

َ
 حَــوْل

َ
لَا  ــهُ بِهِ وَ مُکَ مَــ اتَعْرفُِ ِ

ّ
عَل

ُ
عَــنْ ذَلِــکَ وَ سَــأ

ن چیــزی قــرار  کــه خداونــد در درو فِیــک؟‏« )شــیخ صــدوق، 1398/ 434( یعنــی: ابــداً چنیــن نیســت 

ن خــدا قرار گیرنــد. وقتی وجودی ‌بی‌نهایت شــد، آن وجود توخالی نیســت،  گیــرد یــا چیزهــا در درو

ی  ه است )شیخ صدوق، 1398/ 90(، رابطۀ خداوند با موجودات مانند تصور
َ
صَمَد است؛ لاجَوفَ ل

گاه، عمومی از مردم دارند و وقتی می‌خواهند رابطه خدا با موجودات را ترسیم  که ناخودآ نیست 

کننــد، یــک دایــره ترســیم می‌کننــد و آن دایــره را خــدا تصــور می‌کنند که احاطــه بر همــه چیز دارد 

ن خدا  و بقیــه موجــودات را داخــل آن دایــره قرار می‌دهند. گویــا خدا درونی دارد و موجــودات درو

قــرار گرفته‌انــد. حضرت می‌فرمایند: ابداً این‌گونه نیســت و با بیان مثالــی نحوه ارتباط را به تصویر 

مْهِ ــیَفِ یــکَ؟« یعنــی وقتی تصویر تــو در آینــه می‌افتد، 
َ
نْــتَفِ یَهــ اأ

َ
آةِ أ ــرْ ِ

ْ
نِِیعَ ــنِ الْم ــرْ خْبِ

َ
می‌کشــند: »أ

تــو در آینــه رفتــی یــا آینــه در تو آمده اســت؟! عمــران صابی اذعــان می‌کند کــه نه او در آینــه رفته و 

ی  نــه آینــه در او آمــده اســت؛ حضــرت می‌فرمایــد ربط خدا بــا موجــودات این‌چنین اســت، آن نور

کــه از تــو بــر آینه تابیده اســت تو را در آینه نشــان می‌دهد.

این روایت سرچشمه اصطلاح »صورت مرآتی« در کتب عرفانی و حِکمی است. )جوادی‌آملی، 

)45 /2 :1393

2. توصیف و تبیین شاخص دوم: »رویت قلبی«  )جوادی آملی، 1393(

ن آنها با ابزارهای معرفتی مختلف مانند 
ّ
ن و تشــأ ک تجلیات الهی بســته به حدوحدود و تعیُّ ادرا

حواس، ذهن، عقل، و قلب با مراتبش انجام می‌شــود. تجلی ذات الهی و اســماء و صفات کلیه 



ش
خا

ه‏ص
یا

ع 
فر

 ان
یش

ع
ی ف

ق
هتا



11

یت قلبی« در ادبیات  ک نیســت. اصطلاح »رؤ الهیــه که حــدّ مفهومی ندارند جز با قلب قابل ادرا

یت القلب اســتوار اســت. جنس  دینــی اشــاره بــه ایــن معنــا دارد و اصولا تمــام فضای عرفان بــر رؤ

کات پیامبــر  یــم در توصیــف ادرا ی اســت؛ در تعبیــر قــرآن کر یــت القلــب از جنــس علــم حضــور رؤ

ی< )نجــم،11(، 
أ
اؤ�دُ مَا رَ�  �بَ ال�فُ

خــدا؟ص؟ در معــراج در لقــاء الهــی چنیــن آمــده اســت: >مَا کَذ�َ

یت خداوند  یت« مســتقیماً به فؤاد و قلب نســبت داده شــده است. امام صادق؟ع؟ درباره رؤ »رؤ

یَــة القَلــبِ فَهُــوَ مُصِیــبٌ« )شــیخ حُــرّ عاملــی، 1409ق: 28/ 348(  ــةِ رُؤ یَ ؤ می‌فرماینــد: »فَمَــن عَنــی بِالرُّ

یــت قلبــی اســت نــه چشــمی.  یــت خداونــد می‌شــود مقصــود رو یعنــی وقتــی صحبــت از لقــاء و رو

 وَ 
َ

هُ قَــال رَ
َ
ْ أ

َ
 لَم

ً
ــا بّ ــدُ رَ عْبُ

َ
کُنْــتُ أ ــکَ؛ ایشــان فرمــود: »مَــ ا بَّ یْــتَ رَ

َ
أ  رَ

ْ
از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ پرســیدند: هَــل

یَمنِا«.  ِ
ْ

قَائِقِ الْإ ــوبُ بِِحَ
ُ
قُل

ْ
تْهُ ال

َ
أ کِنْ رَ

َ
بْصَــارِ وَ ل

َ ْ
عُیُونُ فِِی مُشَــهَادَةِ الْأ

ْ
 تُدْرکُِهُ ال

َ
کَلَا 

َ
یْل  وَ

َ
ــهُ قَــال یْتَ

َ
أ کَیْــفَ رَ

کردند این عبارت به چه  )کلینی، 1407: 1/ 98( یعنی خدایی که ندیدم را نمی‌پرســتم. وقتی ســؤال 

یت القلــب اســت. در تعبیر دیگــری از روایت قدســی  یــت، رؤ معناســت؟ حضــرت فرمــود: ایــن رؤ

کــرد و با قــرب فرائــض و قــرب نوافل بــه مــن نزدیک شــد، حب  نقــل اســت: وقتــی بنــده مــن تــاش 

عَ ظَمَتِِی« )فیــض، 1406ق:  ــهِ اِلی جَلالِــ یوَ مــن هــم بــه او تعلــق می‌یابــد و در نتیجــه: »افتَحعَ ــنَ قَلبِ

.ک.  ک کنــد. )هم‌چنیــن ر 26/ 147( یعنــی چشــم قلــب او را بــاز می‌کنــم تــا عظمــت و جــال مــرا ادرا

دیلمــی، 1412: 1/ 204(  )الحــر العاملــی، 1409ق( )فیض کاشــانی، 1406ق( 

ک روح انســان به‌صورت  تحلیــل حِکمــیِ اجمالی ایــن مطلب مبتنی بر قابلیت گســترش ادرا

بی‌وقفــه تــا ‌بی‌نهایــت اســت؛ قابلیت انســان، قابلیــت اتصال بــه نامتناهی اســت. وجــود خداوند 

‌بی‌نهایت بالفعل اســت و در انســان قابلیت حرکت به ســمت این ‌بی‌نهایت گذاشته شده است 

بــه همیــن دلیل نیــز چیزی به نــام ابدیت مفهوم پیــدا می‌کند.

یــح نســبت بــه ایــن قابلیــت »اتصــال بــه ‌بی‌نهایــت«، عباراتــی در مناجــات  از ادلــه نقلــی صر

ــ ابِضِیَاءِ  بِنَ و
ُ
بْصَــارَ قُل

َ
ــرْ أ نِ

َ
یْــکَ وَ أ

َ
 الِِانْقِطَــاعِ إِل

َ
ــهَ یــبْ لِــ یکَمَــال ِ

َ
شــعبانیه اســت کــه می‌فرمایــد: »إِلَه

وَاحُنَ ا رْ
َ
عَظَمَةِ وَ تَصِیــرَ أ

ْ
 مَعْــدِنِ ال

َ
 إِلَى

َ
فَ تَصِــل ــورِ

ــوبِ حُجُبَ النُّ
ُ
قُل

ْ
بْصَــارُ ال

َ
ــرقَِ أ ْ

َ
یْــکَ حَــىَّ تَخ

َ
ــ اإِل نَظَرهَِ

ِ قُدسِــکَ« )ســیدبن‌طاووس، 1409ق: 2/ 687(.  ــزّ ــةً بِعِ قَ
َّ
مُعَل

 ) نی )حجب‌النور ک آنها از هر حدّ و تعیُّ یعنی خدایا چشم‌های قلب‌های ما را باز کن تا ادرا

بگــذرد و بــه سرچشــمۀ تمــام کمــالات متصــل شــود. معــدن عظمــت، تجلــی نــور ‌بی‌نهایــت الهــی 

اســت.  )ســیدبن طاووس، 1409(



 14
02 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
 | پ

ه 4
شمار

د | 
ها

ی 
ص

ص
یتخ

علم
مه 

لنا
ص

و ف
د

12

یت قلب نسبت به خداوند و ربط آن با مباحث امامت و انسان  در عبارت دیگری درباره رؤ

کامــل چنیــن آمــده اســت که: امــام هــادی؟ع؟ در حلقــه‌ای از یارانشــان نشســته بودند. سرشــان را 

کردنــد، چــه اتفاقــی افتــاده  اجِعُــونَ« اصحــاب ســؤال  ــهِ رَ یْ
َ
إِل ــ ا إِنَّ ِ وَ

ــلِِلَّه اَّ کردنــد و فرمودنــد: »إِنَّ بلنــد 

ئمه شــهید شــد و به ملکوت الهی پیوست. اطرافیان  کنون پدرم، جوادالا اســت؟ حضرت فرمود: ا

نِِی مِنْ 
َ
دْخَل

َ
گاه گفتنــد: چــه کســی و چه زمانی ایــن خبر را آورده اســت؟ حضرت فرمــود: »أ ناخــودآ

، 1404ق: 1/ 467( یعنی حســی  هُ قَدْ مَضَى« )صفار نَّ
َ
 ذَلِکَفَ عَلِمْتُ أ

َ
عْرفُِهُ قَبْل

َ
کُــنْ أ

َ
ْ أ

َ
ِ مَــ الَم

َ
لِ الّلَّه

َ
إِجْــا

یافت را نداشتم. ایشـــان امام اســـت،  از عظمت خدا در قلب و دل من ایجاد شد که قبلاً این در

امــا تــا وقتــی امــام آن عصر و زمــان، حضرت جــواد؟ع؟، زنده‌انــد، ادرا ک ویژه‌ای از عظمت الهـــی 

ــه ادرا ک عظمـــت بی‌نهایـت اسـت به امام زنده اختصـاص داشـته، امـام دیگر در تحت ولایت  کـ

ی نیســت، بلکه ســعه وجود  یفاتی و اعتبار او قــرار دارد. ایــن »در تحــت ولایــت قــرار داشــتن« تشــر

ک قلبی  امــام بالفعــل با ســعه وجود امام بعدی متفاوت اســت و این تفاوت در متصل شــدن ادرا

، 1404ق( بــه اصــل تجلیــات ‌بی‌نهایت الهی اســت.  )صفار

3. توصیف و تبیین شاخص سوم: »تحقق رویت قلبی از طریق قلب امام معصوم«

یت القلبی که مجرای ارتباط انســان با وجود ‌بی‌نهایت خداوند اســت و از طریق ذهن نیســت  رؤ

ی شــدنِ این  بلکــه از طریــق قلــب اســت و قلــب بایــد آن وجــود ‌بی‌نهایــت را احســاس کنــد، جــار

گر کســی بــه قلب امام معصوم  تجلــی الهــی تکوینا از مجرای قلب امام معصوم انجام می‌شــود و ا

یت قلبــی خداوند را به دســت بیاورد.  متصــل نشــود نمی‌تواند رو

دَهُ   بِکُمْ وَ مَنْ وَحَّ
َ
َ بَدَأ

َ
ادَ الّلَّه رَ

َ
یارت جامعه است مانند: »مَنْ أ مستند این مطلب، عباراتی از ز

عَ نْکُــمْ« )کلینــی، کافــی، 1363: 6/ 376(. یعنی هر کســی کــه بخواهد به خداونــد و توحید الهی 
َ

قَبِــل

برســد باید از طریق شــما حرکت کند. یعنی هر کس در هر ســطح و رتبه‌ای دنبال خدا بگردد، از 

ی و وجودی از آنجا باید اتفاق بیفتد.  یافت و آن ارتباط حس حضور شما آغاز خواهد کرد. آن در

کــه معصــوم تجلــی اعظــم اســت. بیــن تجلــی اعظــم و  گفــت  کوتــاه می‌تــوان  و در اســتدلالی 

که موجوداتِ دیگر هستند، تَجافی وجود ندارد؛ به تعبیر دانش  ن  ی اَدوَ
ّ

ی اعظم با مُتَجَلّا
ّ

مُتَجَلّا

حکمــت، تجافــی و طفــره محال اســت یعنــی تمام مراتب هســتی از حیث وجودی بــه هم متصل 

هســتند. وقتــی او تجلــی اعظــم اســت، تمــام تجلیــات دیگــر باید بــه او متصــل شــوند و نمی‌تواند 

یــک موجــود دیگــر مادونی مســتقیماً خــودش به منبــع تجلی متصل شــود. 
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 الِلّه بِغَریِ حِجابٍ 
َ

هُ أ نیَنظُــرَ إلَى یح آمده اســت: »مَن سَــرَّ در روایــت دیگــری نیــز ایــن تعبیر صر

دٍ« )برقی، المحاســن،1371: 1/ 133(  این تعابیر بســیار  مَّ  مُُحَ
َ

 آل
َّ

یــهِ بِغَیــرِ حِجــابٍ،فَ لیَتَوَل
َ
یَنظُــرَ اللّهُ  إل و

 رحجاب«، یعنی اتصال بــه معدن عظمت   را للهبغیــ یرســاختی و راهبــردی اســت. تعبیــر به »ینظ ز

گــر کســی می‌خواهــد بــه آنجــا متصل شــود، فقــط از طریــق معصومین؟عهم؟  ‌بی‌نهایــت الهــی، پــس ا

اســت؛ و تولــی نیــز مراتب دارد و هر مقدار قوی‌تر می‌شــود حجاب‌های بیشــتری مرتفع می‌گردد و 

در مرتبه اعلای آن انســان کاملی اســت که اســماء و صفات خداوند از راه اســماء و صفات امام 

ی و مَثَلــی از امــام معصــوم می‌شــود و جلوه‌ای از اســماء و صفات  معصــوم بــر قلــب و دل او جــار

امیرالمؤمنینــی را در وجــود خود می‌یابــد. )البرقی، 1371(

4.  توصیف و تبیین شاخص چهارم: »تحقق رویت قلبی در بستر تشریع و دستورالعمل‌های 
منطبق بر فقه جواهری«

یع بــا تکوین،  مقــوّم چهــارم در عرفــان شــیعی فقاهتــی ایــن اســت که براســاس مبنــای انطباق تشــر

ک آنهــا« از مجرای وجودیِ امام  ــم تکوین، مجرای تجلیات الهی و »فعال شــدنِ ادرا
َ
وقتــی در عال

یــت قلبی فقــط در صورتــی حاصل می‌شــود که  معصــوم؟ع؟ قــرار داده شــده اســت، تحقــق این رؤ

یِ آن، با دستورهای شرعی صادر شده از معصومین؟عهم؟ منطبق باشد،  مسیر و ابزارهای فعال‌ساز

یــت القلب‌های  و هم‌چنیــن در عرفان شــیعی فقاهتی، ســنجش و اعتبارســنجیِ صحت تمام رؤ

انســان‌های غیرمعصوم براســاس انطباق با قطعیات شــرعی انجام می‌شــود.

 براســاس اصطــاح فقهــی و اصولی، تمام امور در عرفان شــیعی فقاهتــی، در دایره »حجیت« 

، احســاس‌ها و گفتارها به شرط انطباق با  باید قرار داشــته باشــد. یعنی مکاشفات، اعمال، افکار

، تحلیل، و تبیین‌ها در عرفان شیعی  محکمات فقه جواهری پذیرفته می‌شــود و توصیف، تفســیر

فقاهتــی، در صورتــی معتبــر تلقی می‌شــود که با محکمات شــرعی منطبق باشــد و هم‌چنین کلیه 

دســتورالعمل‌های اســاتید ســلوکی و اولیــای الهــی در ایــن مکتــب عرفانی کاملاً در حیطه شــرعی 

فقهی قرار دارد. 

یعت و اســتنباط نظــر و حکــم خداونــد از قرآن و ســنت، در  توضیــح اجمالــی اینکــه: فهــم شــر

دانش اصول‌فقه شیعی دارای روش و منطقی است که در صورت انطباق عملکرد استنباط‌کننده 

بــا ایــن روش، نظــر و حکمــی کــه توســط او ارائــه می‌شــود مــورد تاییــد خداونــد اســت و عمــل طبق 

ــن عــن العقــاب( و به کســب ثواب الهــی نزدیک  آن، انســان را از مجــازات الهــی دور می‌کنــد )مُؤَمِّ
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ب الــی الله( ایــن روش اســتنباطی و منطــق فهــم دیــن، بــر قواعــد بررســی ســندی و  می‌کنــد. )مُقَــرِّ

کم قرائن و نســبت ســنجی میان ادله اســتوار اســت و با طــی کردن آنها  بررســی دلالــیِ مبتنی بر ترا

به یک استظهار حجیت‌دار می‌رسد و در صورت ایجاد تعارض‌ها یا تزاحم‌ها در ادله، با رعایت 

قواعــد رفــع تعــارض و تزاحم به یــک نتیجه حجیــت‌دار منتهی می‌گردد و در صــورت عدم امکان 

رفــع تعارض‌هــا بــا رعایــت قواعــد ارائــه شــده هنــگام فقدان دلیــل قابل اتــکاء، و بــا اســتناد به یک 

اصــل عملــی، به یــک تکلیف عملــیِ حجیت‌دار منجر می‌شــود.

یان  تمام آنچه که در مبانی معرفتی و دســتورالعمل‌های اجرایی در عرفان شــیعی فقاهتی جر

ی یا مکاشفه‌ای یا دستورالعملی خارج از این چهارچوب  گر گفتار دارد، بر همین اساس است؛ ا

ی ندارد.  بود در عرفان شیعی فقاهتی اعتبار

مخالفان عرفان، برخی گفتارها یا مکاشــفات یا دســتورالعمل‌های اهل عرفان شــیعی فقاهتی 

را مــورد نقــد قــرار می‌دهنــد و در نقدهــای خــود روش اجتهــاد جواهــری را رعایــت نمی‌کننــد یعنــی 

یافت‌هــا و نقدهایشــان براســاس جمــع ادله و قرائن نیســت، بلکه براســاس تبادر اولیــه از گفتار  در

یا رفتار آنهاســت.

برد مقاله کار نتیجه و 

در عرفــان شــیعی فقاهتــی، خداونــد وجــود ‌بی‌نهایــت و »ارزش بالذات« اســت. تمــام ارزش‌ها که 

جهت‌دهنده به افکار و احساس‌ها و رفتارهای انسان‌ها هستند و معادلات رشد و تکامل انسان 

در علــوم انســانی را نیــز راهبــری می‌کننــد تابــع ایــن »ارزش ذاتــی« هســتند، هنگامی کــه از علت و 

شــاخص »خــوب بــودنِ چیزی« ســوال می‌شــود، در نهایت به بــه ایــن ارزش و خوب‌بــودنِ بالذات 

برمی‌گــردد و براســاس آن، تکالیــف و بایدهــا بــه آن »بایــد نخســتین« منتهــی می‌شــوند در بحــث 

ک خــوب بــودن بــه »عامل  »حســن و قبــح ذاتــی« در حکمــت متعالیــه چنیــن آمــده اســت کــه مــا

بــه کمــال نزدیــک شــدن« برمی‌گردنــد و کمــال حقیقــی نیــز فقــط و فقط »وجــود ‌بی‌نهایت« اســت. 

یم.  ن‌هــا بــه ســمت ‌بی‌نهایت حرکــت کنیم، به ســمت کمــال می‌رو یعنــی هرچــه از خودیــت و تعیُّ

مصداق این وجود نامحدود، خداوند اســت و فقط دین اســام با قرائت عرفان شــیعی اســت که 

ی آن اســتوار ســاخته  یه‌ها را به صورت یک حلقه مرکزی بر رو تمــام معــارف، اعمال و رفتــار و نظر

یــه الهــی« به‌گونــه‌ای کــه منجــر بــه تعطیــل معرفــت نشــود بــا بــه میــدان آمــدنِ  اســت. تمرکــز بــر »تنز

«، و بــا بیان علویِ »لاحــد له و لانهایــة« و توضیــح رضویِ »تجلــی مرآتی«، از  کبــر یف »الله ا ذکــر شــر
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مختصــات ایــن مکتب عرفانی اســت.

گر الله ارزش ذاتی است،  براین اساس در مکتب عرفانی، حب‌الله ارزشمندترین ارزش‌هاست. ا

هِ< )بقره: 115( 
َ
ا لِلّ

 حُ�بًّ
ُ

دّ َ �ش
أَ
وا � مَ�نُ

آ
�نَ � �ی ِ �ذ

َّ
یفه >ال پــس حــب‌الله ارزشــمندترین ارزش‌هــا می‌شــود؛ آیــه شــر

یــک آیــه‌ راهبــردی اســت و بر همــه آیات اخلاقــی، مهیمن اســت. ایمان تابعی اســت از حب‌اللّه و 

یفه آمده  یارت جامعه شــر هرچه شــدت حب بیشــتر شــود، شــدت ایمانی گســترش می‌یابد و در ز

ــةِ الِلّه«؛ و دلالــت دارد بر اینکه مســیر حــب‌ الهی در قلــب معصومین؟عهم؟  بَّ اســت: »التّامّــنَمََح فى َ

یــح، حب الهی را مســیر کمــال دانســته‌اند، گفتار  اســت. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نیــز در یــک تعبیــر صر

عَبِیدِ وَ 
ْ
ل
َ
ــادَةُ ا ــکَعِ بَ

ْ
فَ تِل

ً
خَ وْاف

َّ
عَ ــزَّ وَ جَــل َ

َ
لّلَّه

َ
ــوْمٌعَ بَــدُوا ا ــةٌ قَ ثَ ــادَ ثَلاَ عُبَّ

ْ
ل
َ
حضــرت چنیــن اســت: »إِنَّ ا

 
َّ
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ارِ«. )کلینی، 1363: 2/ 84( حْــرَ
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بــرای آنکــه جامعــه نخبگانــی بــا عرفــان شــیعی فقاهتــی و بزرگانــی همانند آیــت‌الله ناصری؟رح؟ 

یه تجلی، و چیســتیِ  که نظر و اســاتید ایشــان آشــنا شــوند باید تلاش شــود تا مقومات این مکتب 

کــه از طریــق قلــب معصــوم صــورت می‌گیــرد و در حیطــه  یــت القلــب، و چگونگــی آن اســت  رؤ

چارچــوب حجیــت شــرعی قــرار دارد، تبییــن گردد.
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